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 42:57مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

ن شد.  ا، بیاربه واسطه عدم وصول ردع از طرف شارع کشف کنیم عدم ردع واقعی دو تقریب برای اینکه 

 تیم.قریب داشدو ت گفتیم ملازمه است بین عدم وصول ردع الینا و اینکه در واقع هم شارع ردع نفرموده است؛

است مربوط ای هگویید یعنی چه؟ این تتمّمی حالا صحبت این است که این وصول ردعی که شما در اینجا

 به دو تقریبی که قبلاً داشتیم:

عاف، لا ضأخبار بثمّ إنّ المراد بالوصول فی هذا الطریق بتقریبیه هو مطلق الوصول و لو »می فرماید 

 «خصوص الوصول بطریق معتبر

ریق اید به طبیست که نرسید مقصودمان این می گوییم اگر ردع کرده بود باید به دست مامی نکهدر اینجا ای

رده کارع ردع گوییم اگر شمی رسید، نه، و لو به طریق ضعیف. اعم است از طریق معتبر و طریق ضعیف،می معتبر

 نکه، اما ایبر ضعیفود، و لو به خاین ب ازای یک خبری، یک گزارشی و یک نشانهها بود بالاخره باید در کتاب

ست، اگر نبوده ا شود که ردعمی بینیم نه خبر ضعیفی و نه خبر معتبری اصلاً و اصلاً حرفی از آن نیست معلوممی

 ردع باشد باید ...

ه بود؟ و بیان چر این دگوییم مراد از وصول اعم است؟ برای اینکه مدرک ما دمی کنیم؟می چرا اینطور معنا 

 نه حتماً  و برسدکند این است که باید خبری از امی احتمالات بود. حساب احتمالات آنچه که اقتضاء حساب

لاخره ستند، باضعیف ه شناسیمشان یانمی گفتند و لو افرادی باشند که مامی خبر معتبر، اگر بود باید یک عده

 شود نبوده است.می گفت، حال که هیچ کس نگفته است معلوممی یک کسی

بر د چه معتبر باشصرف وصول چه معت« ثمّ إن المراد بالوصول فی هذا الطریق بتقریبیه هو مطلق الوصول»

بعض  لما ذکره»این مقصود است نه خصوص وصول به طریق معتبر، حالا چرا؟ « و لو بأخبارٍ ضعاف»نباشد، 

ک )که ذا الملاهتمّ یمالات، و لا الاصولیین من أنّ ملاک کشف عدم الوصول عن عدم الردع إنمّا هو حساب الاحت

 انجاملاک سرخبر ضعیف هم باشد دیگر آن م« إذا کان الوصول بأخبار ضعاف أیضاً حساب احتمالات باشد(

 پذیرد.نمی

 س: اینکه اینجا جمع آورده است وجهی دارد؟ أخبارٌ ضعاف، نگفته است خبر ضعاف.
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ع م این ردتوانیم بگویینمی ضعیف هم باشد دیگر ج: نه، اینها با مثال است، به قول شهید صدر یک خبر

 نشده است.

ین هم« یضاً لردع أبأنّ وصول )همین ذیل دارد( خبرٍ ضعیف واحد یمنع عن إحراز عدم ابل یمکن أن یقال »

 یمانحتمال بریجاد اادهیم که پس شاید انبوهی بوده است. یعنی می که یک خبر ضعیف هم باقی بماند ما احتمال

کند می یجادمال که اشود چون خبر ضعیف است اما بالاخره احتنمی که لعلّ ردعی بوده است و لو اثباتکند می

بر و بر، دو خخه یک پس لعلّ ردعی بوده است، چون ما باید جزم به این پیدا کنیم که ردع نبوده است، همین ک

ال یا ه هزار ساریخ کن بقایای آن در تگوییم پس لعلّ ردعی بوده است که ایمی لو ضعاف باشد به دست ما برسد

قین یطمینان و کند و جلوی امی چقدر گذشته است همینش برای ما مانده است. این احتمال را در نفس ما ایجاد

 گیرد که پس لعلّ بوده است.می ما را

 ...س:

  یغنی منکه لام هگیرد. بله ممکن است گاهی جلوی مظنه را نگیرد اما مظنه می ج: جلوی اطمینان را هم

ردع نکرده  کند که شارعیم الحقّ شیئا، بله البته اگر انسان قائل به انسداد بشود آنجا را بله چون مظنّه ایجاد

رسید، می ه مابیش از این بها است چون اگر ردع کرده بود مظنون انسان این است که باید از بقایای آن ردع

 شود که اینطور نیست.می پس معلوم

را پیدا ای وزهد شکل کرا پیدا کردند، چنای مثلاً در این آثار باستانی فرض کنید اگر چندتا شکل کاسهحال 

 یکی یا ت که حالاوده اسشود که این کوزه بین مردم آن زمان رایج بمی کردند، همین که پیدا کردند احتمال داده

اف بوده ص اشرط مخصوص پادشاهان و مخصودوتا از آنها در اکتشافات به دست آمده است؟ یا اینکه این فق

این  کوزه از و یک است و در جامعه بین مردم نبوده است؟ هر دو احتمال وجود دارد. همین پیدا شدن یک کاسه

ه یک خبر م همین کهآورد. اینجا می کند که لعلّ همگانی بوده است، این لعلّ را که به همراهمی احتمال را ایجاد

ها نگذر زما در این بوده است و حالاها گوید لعلّ یک ردع شارع انبوهی از ردعمی دیدیم یا دو تا خبر ضعیف

 یکی دو مورد از آن به دست ما رسیده است، علی القاعده هم همینطور است.

مَن أدرک رکعتاً من الوقت »مثلاض شما نگاه کنید اگر ما در بعضی از امور یک روایت بیشتر نداریم، مثلاً 

یک روایت بیشتر نیست، آیا فقط همین یک روایت بوده است و کسان دیگری نپرسیدند؟ « ک الوقتفقط أدر

و جواب هم به آنها داده شده است اما داعی بر نقل نداشتند یا نقل شده است اما خیلی از اند چرا، پرسیده

یست که فقط یک نفر که راوی دهیم. پس بنابراین اینطور نمی ازدست ما رفته است. احتمالات اینچنینیها کتاب

سؤال کنند. اند این روایت باشد او فقط سؤال کرده است و به ذهن هیچ کس دیگری نیامده است و آنها هم نرفته
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نه به ذهن زراره آمده است، نه به ذهن محمد ابن أبی عمیر آمده است نه آن و نه آن و ... هیچ کس به ذهنش 

ط یک راوی که او هم راوی پر روایتی نیست و از آن روات آنچنانی نیامده است و سؤال نکرده است و فق

آید! اینجا می نیست، فقط این رفته است سؤال کرده است، این مسأله مورد ابتلاء که خیلی برای انسان پیش

روشن است که از انبوه سؤالات یک بخشی در دست ما مانده است و حتی گاهی یک روایت مانده است در اثر 

... 

 ... س:

 اثبات عدم ردع، عدم اثبات که نداریم، اثبات عدم.ج: 

 ...س: 

کنند، اوّلی همین بود که نمی کند. اولّ و دوم و سوم در این جهت فرقینمی ج: نه، آنجا هم همین است، فرقی

انند به یک کلام تونمی از دو نظر باید انبوه داشته باشیم: یکی از نظر اینکه خودِ ائمه در مقام مخالفت با این سیره

و دو کلام بسنده کنند، پس از ناحیه آنها باید زیاد گفته شده باشد  بعد وقتی از ناحیه آنها زیاد گفته شد این بلبله 

شود؛ از ناحیه می کنند، پس یک حجم وسیعی از دو طرف ایجادمی کند و آنها هم هی سؤالمی در مردم ایجاد

اینها، این حجم وسیع باید در تاریخ، در کتب حدیث و... لااقل منعکس  تبیین ائمه و شارع و از ناحیه سؤال

جواب از آن این  شود که نبوده است، بیان اوّل این بود دیگر!می بشود و بما اینکه منعکس نشده است پس معلوم

کند که لعلّ می لعلّ از آنها یکی یا دوتا باقی مانده است، احتمال را ایجاداست که نه، اگر یک حدیث هم باشد 

این بوده است، لعلّ بوده است و حالا همین یکی باقی مانده است، مثل موارد دیگری که گفتم یا همین مثالی که 

اما یک حدیثش برای ما باقی مانده است. اینچنین نیست، چون اند زدم که افراد مختلفی این مسأله را سؤال کرده

و ها ه وسائل ارتباط جمعی اینچنین باشد، وسائل تحفظّ بر فرمودهمثل زمان ما نبوده است کها شرایط آن زمان

اینطور باشد و جاهای مختلف باشد و ... اینطور که نبوده است، شما نگاه کنید مدینۀ العلم صدوق که ها گفته

هائی بوده بزرگتر از من لا یحضره الفقیه او است الان عینی و اثری از او نیست، و حال اینکه تا زمان والد شیخ ب

کند، از این مدینۀ العلم صدوق. یکهو چطور شد که این نابود شده می است، والد شیخ بهائی از آن نقل حدیث

برای عصر صفویه است دیگر، تا این است؟ با اینکه این جزء اعصاری است که ... مگر جناب والد شیخ بهایی 

... و لو اینکه صنعت چاپ اگر هم بوده است هنوز عصر این کتاب بوده است و عصر صفویه هم تقریباً یک عصر 

آن انتشار و ... را پیدا نکرده است، اصل صنعت چاپ ظاهراً در آن عصر بوده است اما اینکه حالا در ایران آمده 

دانم اما اصلش بوده است، اما در عین حال یک عصری بوده است که به کتاب و تحفّظ و نمی بوده است یا نه
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شده، در عین حال این کتاب چطور شده است که از بین رفته است؟ می لان و اینها اهتمام ورزیدهکتابخانه و ف

 اصلاً و ابداً وجود ندارد، خیلی عجیب است!

ی آن فهان برااز اص کنند که آقای سید نور الدین حسینی گمان کنم کهمی البته مرحوم آیت الله نجفی نقل

قم سکته  در همین دهم، امامی ا تحسّن کنند، ایشان گفتند بیا اصفهان نشانتجریانات سیاسی به قم آمده بودند ت

ه درشاید شوخی ک ، و تصدیق این مسأله هم چیز عجیب و غریبی است،کردند قبل از اینکه به اصفهان برگردند

 آن آقای داند و الاّ اصلاًمی دهد خدامی دهم ، حالا چه چیزی را نشانشمی است که گفته است بیا نشانت

نند، کاستفاده  کرد که همه از آنمی آن را علنی بزرگ از این کتاب خبر داشته باشد و آن را قایم کرده است؟!

است؟  همّ شیعهمکتب  شما اطلّاع از این کتاب داشته باشید بعد این را یک جایی قایم کنید که یکی از تراث و

و مسائل طبیعی ها یانهن مورکه چه شده است والله العالم. البته ایاین خیلی مستبعد است که اینطور باشد، حالا این

ه آن را ا دارم کحکام رم را ... یک دوره تهذیب الاهایو اینها بالاخره وجود دارد. من کتابها یلو سها و زلزله

اینها  ود تمامبهم ن این را یک موجودی که موریانه هایبالای قفسه گذاشته بودم، یک مرتبه دیدم که تمام جلد

ا یبینید که... می رویدمی خورند و بعدمی را خورده است، این کاغذ و جلد و ... بعضی از حشرات هستند که

ه ... را موریانها تابگذاشتم و بعد دیدم که بعضی از این کمی ما داشتیم که من کتاب آنجاای اینکه یک طاقچه

ده ب را خورآن کتا واما آنجا موریانه ساز است، موریانه داشته  ر نیست دیگر و جاهای دیگر اینطو هایطاقچه

 اند.

 ت.رفته اس ز بیناز اینگونه موارد خیلی قدیم زیاد بوده است و فراوان بوده بود و بنابراین اینها ا

د خواهمی الاحار ضعاف، چون در آنجا گفتیم اخب...« بأنّ وصول خبرٍ ضعیفٍ »ما گفتیم که « الطّریق الثانی»

برد می ینبا از ربگوید نه، لازم نیست چندین خبر هم باشد بلکه یک خبر ضعیف هم اگر بود حساب احتمالات 

 هه آن سیریگر بکه شهید صدر همین را فرموده است، فرموده است یک خبر ضعیف هم اگر بر خلاف سیره بود د

 شود عمل کرد.نمی

 ...س: 

 بله در مقابل اخبار ضعاف است.ج: 

 ...س: 

 دعاحراز ر ک موردشود گفت، عدم احراز ما، با یمی ج: بله، آن قول دیگری که عدم احراز ردع است؟ بله

 خواهیم بکنیم مضر است.می کنیم، به آن مضر نیست اما به اینکه احراز عدم ردعنمی

 ...س: 
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 ، همین که ردعی به ما نرسد.ج: نه چون به ما بالاخره ردعی نرسیده است

 «انی: عدم البدیل للسیرۀالطریق الث»

لبته منتهی ا ال شدخب راه اولّ برای به دست آوردن عدم ردع واقعی این راه اولّ بود که هر دو راه اشک

آنجا  یه ببینداصیّ فقشود راه باشد. یک جایی شرایط خنمی شود قبول کرد اما بالجملهمی گفتیم که فی الجمله

 بیاورد. ممکن است که از آن راه بتواند به دست 

ن آودند در به آن ب است که مردم شدیداً نیازمندای شود این سیره یک سیرهمی گفتهراه دومّ این است که 

ن باشد و نه آن ه نه ایبالمرّ که یا باید سیره آنها همین باشد و یا بدیل این سیره شان باشد و الاّای زمان به گونه

ت و یا سیره ظر ما اسمدّ ن ه سابقه اینکه یا سیره شان بر این باشد کهشود. فلابدّ للناّس در ازمننمی بدیل باشد

 یمکن. و لکن لاشند این ته باآنها بر بدیل این باشد و الا اینکه نه بر این سیره داشته باشند و نه بر آن سیره داش

 .ستشود که سیره بر همان که مدّ نظر ما است بوده امی سیره بر بدیل نبوده است، پس معلوم

ین رسید که چنمی اماست که اگر بود به دست ای چرا سیره بر بدیل نبوده است؟ چون سیره بر بدیل به گونه

شود می علوموجود داشته است مای وجود داشته است و چون به دست ما نرسیده است که چنین سیرهای سیره

 اشد.که سیره بدیل نبوده است و سیره بدیل که نبود پس جایگزین آن باید ب

ردیم و کفرض  خوب دقّت کردید چه قیاسی شد؟ یک قیاس استثنائی بود که در مقدّم این قیاس اینچنین

 یا اگر این بوده باشد ویم گفتیم در آن ازمنه سابقه، در زمان معصومین علیهم السلام یا باید این سیره مورد نظر

کنیم. و لکن یم ستثناءی را اباید بوده باشد و بعد تال بوده باشد باید بدیلش بوده باشد، یکی از این دو حتماًنمی

ود ن بدیل بآاگر  بدیل نبوده است پس خودِ این سیره مدّ نظر بوده است، چرا بدیل نبوده است؟ برای اینکه

 رسید. حالا مثالش مثل چه؟می خبرش به ما« لوصل إلینا خبره»رسید می خبرش به ما

 کردند یامی ئمه به ظواهر برای به دست آوردن اهداف یکدیگر اتّکاءمی خواهیم ببینیم آیا در زمان ا

گوییم می کردند؟می کردند؟! به ظواهر. یا نه فقط به نصوص که هیچ احتمال خلاف در آن نباشد به او اتکّاءنمی

کردند، و الا می بوده حتماً باید به نصوص اکتفاءنمی بوده است و یا اگرمی یا باید سیره آنها عمل به ظواهر

را به ها کردند؟ چگونه حرفمی کردند؟ چگونه با هم تعاملمی بگوییم نه به ظواهر و نه به نصوص پس چکار

خواهد درس بگوید بالاخره یا می معلمّ خواندند؟می مردم به هم نیاز دارند، چطور درس کردند؟می هم منتقل

روند بالاخره بیمار باید حرف می به نصوص منتقل کند. پیش دکترش را منتقل کند و یا هایباید به ظواهر حرف

خود را به ظهور به دکتر بفهماند یا به نص بفهماند، اگر به هیچ چیز نفهماند و همینطور بنشینند و به هم نگاه کنند 
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ص بگوید یا خواهد دارو بدهد و راهنمایی کند و چکار کند، یا باید به نمی شود، پزشک همنمی که چیزی معلوم

 . بخواهد برود جنسی بخرد همینطور است و هر کار و هر کاری همه همینطور است.به ظهور بگوید

یا  -نار نصوصالبته در ک–کردند می پس اینجا جایی است که باید یا سیره شان این باشد که به ظواهر عمل

تماً به اینکه ح ت. و لکناین یا این عقلی اسکه یا  ...کردند. پس بین این دو می اینکه حتماً فقط به نصوص عمل

ماند چون یک می کردند، اگر بوده است باید خبر این در تاریخنمی کردند و به ظواهر عملمی نصوص عمل

ود این بچیزی  مثلاً اینطور بوده است که فقط نص! اگر چنینها ظاهره عجیبی است که فقط و فقط نص! قرن

نبود  ت، اینکهبوده اسشود که اکتفاء و اقتصار به نصوص نمی که نرسیده است معلومبما این« لوصل إلینا خبره»

شود می همین کشف عدم ردع هایحتماً این بوده است چون جایگزین دیگری که وجود ندارد، پس یکی از راه

جتّ و این ح نکنید گفت به این عملمی که اگر شارع از آن ردع کرده بود، از عمل به ظواهر ردع کرده بود و

 وص عملر به نصکردند چون راه دیگری که وجود ندارد، اگمی کردند؟ به نصوص عملمی نیست باید مردم چه

 ...«.لوصل إلینا خبره »کردند می

سیره در  صل احرازرای اباین بیانی که گفتیم اگر یادتان باشد قبلاً هم از آن استفاده کردیم، این بیان هم 

د، رآیی داره دو کاخورد، یعنی یک طریقی است کمی خورد و هم برای عدم ردع به دردمی اعصار گذشته به درد

بیانی  خورد از همینیم بوده است یا نبوده است به درد اینای هم برای اینکه ما بفهمیم در آن زمان چنین سیره

گوییم یکی از می گوییم؛یم همینطور یا نه؟ اینجا هماند که گفتیم. هم برای اینکه آیا ائمه نهی کردند و ردع کرده

مل به ر آنها عکردند، اگمی باید عمل به نصاند این دوتایی که باید بوده است، اگر ردع از عمل به ظهور کرده

 مت پس معلورسید و چون نیسمی به ما خبرش« لظهر و بان»کردند و فقط نص حجّت بوده است می نص فقط

 شود که اینطور نبوده است.می

 ...س: 

 ج: نه این فعل معصوم نیست، آن بیان آخری است.

 ...س: 

 کرد؟می ج: چه کسی به نص عمل

 س: معصوم

ج: ما به معصوم کاری نداریم، به فعل معصوم، آن باین دیگری است، آن فعل معصوم بود. اما اینجا از اینکه 

دست بیاورند و از راه ظواهر کلام شارع مردم در تعاملات خودشان و اینکه از شارع چیزی را مردم بخواهند به 

خواسته می خواستند به هم منتقل کنند؛می کنیم، و مطالب خودشان رامی آوردند به این حیثش نگاهمی به دست
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دادند آیا باید نص باشد؟ می آمدند شهادتمی خواسته در دادگاه شهادت بدهد، شهود کهمی بیاید شهادت بدهد،

خواهد بگوید قبل دارم ، یا این ازدواج را قبول کردم، می خواهند ازدواج کنند، زوجهمی ثلاً یا در مقامات دیگر م

آیا به نص باید بگوید یا ظاهر؟ تمام این موارد اگر شارع اینها را ردع کرده بود پس باید تمام این موارد به نص 

ماند، می و در تاریخ« لبان و ظهر»د این کردند. اگر لازم بود که متشربع به نص کنند در تمام این موارمی عمل

 شود که از این ردع نشده است.می حیث اینکه نمانده است معلوم

 ...س: 

 ج: خیر.

 ...س: 

 قینیمات شما مقدّ ج: اینها که اصل نیست که اصل مثبتِ آن اشکال داشته باشد. اینجا یقین است. از این

 کنیم.نمی جاریکنید که ردعی نبوده است، اصل استصحاب که می

 ...س: 

در  و اینها د مرتضیگفتند حجتّ نیست. بعد هم حرف سیّ می گفتند. خبر واحد رانمی نه، در ظواهر آنهاج: 

هم  ین امروزآورد. هممی گفتند علم برای مامی راها تمام خبراند حقیقت این است، چون آنها قریب العصر بوده

زند، می نگزید کسی اکنید. مثلاً در خانه نشسته می خبرهای واحد علم پیداهمینطور است که شما از خیلی از 

بوده  یب العصرا وقتی قرکنید؟ خبر واحد است که. آنهنمی گوید عمو بود، آیا یقینمی آیدمی رودمی فرزند شما

ن چون فاصله کردیم. الامین لگفتند ما به اینها علم داریم، بله اگر علم نداشتیم عممی دانستندمی و افراد را ثقه

چطور  ین روایتبه هم آورد اما برای آنها... توجیهش این است و الا چرا آنهانمی زیاد شده است برای ما علم

دند، به همین را فتوا داها میندهند آنها هم همی دهیم و فقهایی که بعداًمی دهند؟ همین فتوایی که ما الانمی فتوا

گفتند علم ها میرا خیلیها شده. همیننمی د، از آسمان که نیامدند و وحی هم که به آنهاکردنمی روایات هم عمل

 آور است.

دیل بز اینکه ایست و طریق دومّ این است که برای این سیره بدیلی ن« الطریق الثانی: عدم البدیل للسیرۀ»

، نشده است فهمیم که ردعمی داردفهمیم که ردع نشده است بحول الله و قوتّه، از همین که بدیل نمی نیست

 چطور؟ به همین بیانی که گفتیم.

 ...س: 

 ن.ل همیج: بله، این راه خیلی زیاد مورد ندارد، در یک جاهای خاصیّ است که اینچنین است مث
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علی أمرٍ  مستقرّۀ لسیرلاإنّ عدم البدیل للسیرۀ کاشفٌ عن عدم الردع )از آن سیره در کجا؟( فیما إذا کانت »

مر در ااز آن  «لا مناص»اینچنین جایی که سیره بر یک امری است که « مناص )از آن امر( فی المجتمع لا

بحیث »ر مجتمع ناص به دبود، این لا مها آن امر در مثالی که ما زدیم چه بود؟ تفاهم بین انسان« بحیث»مجتمع. 

 ن امر، یا آن امرکند الاّ به آمین کند، سامان پیدانمی که امور مردم انتظام پیداای به گونه« لا تنتظم الأمور إلاّ به

اگر « ستقرّ العمل علی بدیلهقهراً ا 9بحیث لو ردع الشارع عنها )از آن سیره»یا به جایگزین آن امر « أو ببدیل له»

اد من ناص المرفی اقت و ذلک مثل العمل بالظواهر»رفت. می شارع گفت از این راه نروید حتماً باید از آن راه

پذیرد امر مین رانجامس« فإنهّ لا یتمّ أمر التفاهم»عمل به ظواهر در تحصیل مراد از خطابات افراد « الخطاب

این ظاهر،  جایگزین یا به «و استکشاف المراد عادۀَ الاّ به )به آن ظاهر( أو ببدیل له»تفاهم افراد با یکدیگر، 

لظواهر فإن کان العمل با»گوییم. می صوص نصوصمثلاً، بگوییم عمل به خ« کالعمل بخصوص النصوص»

ارع( شن ناحیۀ رع، )محالا در اینجا اگر عمل به ظواهر مردوع بود و ردع گردیده شده بود از طرف شا« مردوعاً 

به نصوص  گرفت که همان عملمی عمل مردم متشرعّه بر بدیل آن لا محال قرار« لاستقرّ العمل علی بدیله»

 هچت نتیجه بوده اسنحالا اگر برای ما ثابت شد که این بدیل در متشرّعه « م ذلک البدیلفإذا ثبت عد»باشد. 

کنیم که می اقطع پید شود که هر دو نباشد، وقتی این نبود پسنمی شود که پس آن بوده است،می شود؟ نتیجهمی

صار للو کان  لبدیلانّ ذلک فإذا ثبت عدم ذلک البدیل و لو لأجل أ». آن یکی بوده است که عمل به ظواهر باشد

 ر آینهبود ه و لو این نبودن آن بدیل از این جهت برای ما کشف شود که اگر آن بدیل« ظاهرۀ اجتماعیۀ

کنند، نصّ نمی به ظواهر عملها گردید آن بدیل یک پدیده اجتماعی، که بله تمام این مسلمان ها، این شیعهمی

 مروز باقیشد که باید تا امی باید باشد، این یک پدیده اجتماعینصّ نصی که احتمال خلافی در آن نباشد 

رها، مع ارها و أخباو لوصلت آث»ماند،  می ماند، در اخبار و کتب و تواریخ باقیمی ماند، جلاًّ بعد جلّ باقیمی

 «بوجهٍ نا ذلکلیإم یصل لمع أنّه « »عنهاأنّه لم یصل الینا ذلک بوجهٍ یُستکشف منه إمضاء السیرۀ و عدم الردع 

نطور، طور و ایواهر اینفإن کان العمل بالظّ»خورد؛ می فرماید به آن قبلمی خورد حالا؟می این یستکشف به کجا

ک ظاهر ست و یااز اینکه بدیلی پیدا نشده « آن وقت یسُتکشف منه إمضاء السیرۀ و عدم الردع عن السیره

 یره موردآن س از این یستکشف که به دست ما نرسیده است اجتماعی نشده است و یا از وجود آن بدیل خبری

شود و یم علومنظر است که عمل به ظواهر باشد آن امضاء شده است و ردعی از او نشده است. هم امضائش م

 خورد.یم دعیونرخورد و هم به درد عدم می شود. پس این راه هم به درد امضائیونمی هم عدم ردعش معلوم

 ...س: 

 ...م است که این سیره ج: معلو
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 ...س: 

 الا بعداً مان ما، حزخواهیم کشف کنیم. می را کشف کنیم، عدم ردع شارع را ...خواهیم سیره می نه ماج: 

 کنیم.می شود خواهد آمد، فعلا داریم در زمان شارع را حسابمی آید که سیر مستحدثه چهمی

 ...س: 

 کند.می یتگویند عدم ردع برای ما کفاای میخواهیم، و عدهّمی گویند امضاءای مینه، عدهّج: 

 ...س: 

 ج: درست است اما حیثش این است.

 ...س:

گوید که یم ج: بله درست است اما حیثش این است، اگر امضاء شد که دیگر نورٌ علی نور است و آن

باشد و  عقلائیه کند، سیرهمی کفایت گوید احتیاجی به امضاء نداریم و همین عدم ردعمی احتیاجی به آن نداریم،

 کند.می شارع ردع نکند این کفایت

مکن است مکسی  حالا در اینجا به آن حیثش نگاه نکنید، به امضاء هم نگاه نکنید، به عدم ردع. یعنی

ید ند و بگواقشه کخواستید بفهمید؟ مثلاً کسی ممکن است منمی اینطور بگوید؛ بگوید شما امضاء را از کجا

ز اباشد؟!  ی داشتهنیست مگر اینکه حکمای خواهید بفهمید؟ از جایی که شارع هیچ واقعهمی مضاء را از کجاا

اء ن در امضگوید مبخواهی بفهمی؟ نه من قبول ندارم این حرف را، منطقۀ الفراغ داریم. ممکن است می اینجا

 نجادع را ایرما عدم اگر کسی مناقشه کند اشود اما حالا می مناقشه دارم. ما در اینجا گفتیم امضاء هم کشف

 پذیرد. می

 «و بالجمله هذا الطریق کما یمُکن»

 ...س: 

ینکه یک نه ا« هرظلبان و »است که ای اینجا هم بله اما اینجا از آن مواردی است که پدیده به گونهج: 

د جیلاً صلاً بایاباشد  ی است که اگرکند. این مثال یک مثالمی ش فرقهایبود، این مثال ها، مثالمی خبری از آن

ز مانده ا ک خبریبعد جیل بماند، در یک ظاهره اینچنینی است، اینجا اگر جایی نیست که یک حکمی باشد که 

 آن، خصوصیتّ مورد مثال این است البته.

قۀ لکان بدیلها و بالجملۀ، هذا الطریق کما یمکن أن یُحرز به أصل وجود السیرۀ نظراً الی أنّه لو لم تکن محقّ»

موجوداً و لوصل خبره الینا فیسُتکشف من عدم وصوله عدم وجود البدیل، و بالتالی تحققّ السیرۀ کما استدلّ به 
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 این همان مطلبی بود که عرض کردم که این طریق ثانی دو کاره است و به درد دو جا« کذلک بعض الاصولیین

 خورد. می هم به درد عدم ردع سیره به درد هر دوخورد، هم به درد استکشاف اصل وجود سیره و می

صل ان است همانطور که ممکن است احراز شود به این طریق اصل وجود سیره، چرا ممک« هذا الطریق»

ین سیره اگر ا« هکن محقّقلو لم ت»نظراً مفعول لأجله است، به خاطر اینکه « نظراً»وجود سیره به آن احراز شود؟ 

شد می د واصلو بای« ناو لوصل خبره الی»بود می باید بدیلش موجود« لکن بدیلها موجوداً»در زمان ائمه نبود، 

ه ما به خبرش از اینک« فیسُتکشف من عدم وصول وجود آن بدیل عدم وجود بدیل»خبر وجود آن بدیل به ما 

 شود که خودش هم نبوده است.می نرسیده است معلوم

 ...س: 

 شودمی متشرّعهج: 

 ش هست.س: احتمال

 ج: متشرّعه احتمالش نیست.

مل نکنید ه ظاهر عکجا ب شارع فرموده است نه در باب شهاداتتان، نه در باب اخباراتتان در هیچ« و بالتّالی»

غم گفته شارع، دند علیرل نکرو هم متشرّعه بما فیهم سلمان، بما فیهم أبوذر و... انقدر افراد متدیّن اینها همه عم

 م.دهینمی ما احتمال

 ...س: 

 ی است کهک موقفیشود متشرعّه به این عمل نکنند. این نمی ج: باشد، آقای عزیز این یک موقفی است که

 شود.نمی شود بگوییم همه متشرّعه به این عمل نکردند، این کهنمی

 ...س: 

در  د ببینیمایبود ب بینیم، بگوییم اگر از این ردع شدهمی که امروزای عدم ردع از این سیره عقلائیهج: 

 شود که این ردع نشده است.می متشرعّه چنین انعکاسی داشت و حالا که ندارد معلوم

 عد اثباتر رتبه بدنتیجه و وقتی که عدم وجود بدیل ثابت شد بالتّالی یعنی بالنّ« و بالتاّلی تحققّ السیره»

 شود تحقق سیره در گذشته.می

کما استدلّ به بعض الاصولییّن، »شود به او اصل وجود سیره خب این طریق همانطور که ممکن است احراز 

همینطور ممکن است احراز کنیم عدم ردع را به این طریق، به ضمیرش به « کذلک یمُکن إحراز عدم الردع به

که حاصل آن « کذلک یمُکن إحراز عدم الردع به )به این طریق( علی اساس قیاسٍ استثنائیٍ »گردد. می طریق بر

اگر آن سیره که عمل به ظواهر « أنّه لو کانت السیرۀ مردوعۀ لاستقرّ بدیلها لا محالۀ»تثنائی این است که قیاس اس
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که این دوّمی « والتاّلی»شد که عمل به نصوص باشد، می باشد مردوع بود هر آینه بین متشرّعه بدیلش جایگزین

که « فالمقدّم مثله»ما نرسیده است  چون خبری از آن به دست« باطلٌ بحسب الفرض»جایگزین شده باشد 

جاری بر چه بوده است؟ اینکه آن سیره مردوعه باشد باطل است پس یقین به عدم مردوعیتّ آن بگوییم سیره 

 کنیم.می سیره

 فرمایند صاحبمی «و هذا الطریق قد استند إلیه صاحب الکفایۀ فی مقام الاستدلال علی حجیۀ الظهور»

قال » مین راه.ه، بر ین طریق ثانی اتکّاء کرده است در کفایه برای اثبات حجّیت ظهورکفایه قدسّ سرهّ بر هم

نیست در ای هشبه« ملۀی الجرحمه الله ما إلیک لفظه: لا شبهۀ فی لزوم اتبّاع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مراده ف

یعنی  الجمله، ن فیشکال در ایلزوم و وجوب اتبّاع و پیروی کردن ظاهر کلام شارع در تعیین مراد شارع، لا ا

یا شود که آمی یک مواردی هست که محلّ کلام است که در بحث حجیّت ضواهر در اصول یک مواردی بحث

ت حجّت اس باشد اینجا هم همینطور است یا نه؟ مثلاً در حجیّت کتاب بحث است که بدون اینکه روایت ذیلش

امیّ داشته عثلاً یک ی که مدر غیر کتاب مثلاً این ... یا در جای گویند نه، اما فی الجملهمی که مثلاً اخباریون

 دجمال ایجاشود؟ آیا اینجا انمی شود یامی شود؟می باشیم، یک مخصص منفصل داشته باشیم، آیا اینجا چطور

ت که یسنهست اما اینطور ها یک مواردی این شبهه اینجاها یک شبهاتی دارند،ها کند ؟ بعضینمی کند یامی

ستقراء لا»فرماید می ؟«فی لزوم اتّباع ظاهر کلام الشارعلا شبهۀ »بالمرّه بگوییم که اینچنین است. چرا حالا 

ینکه اقلاء بر ریقه عطچون از یک طرف استقرار دارد « طریقۀ العقلاء علی اتّباع الظهورات فی تعیین المرادات

« نهاعم الردع قطع بعدمع ال»ه یکی از آنها هم شارع باشد کنند ظهورات را در تعیین مرادات اشخاص کمی پیروی

وضوح ل»است؟  ن نشدهفهمیم که ردع از ایمی با ضمیمه اینکه قطع داریم که ردع از این هم نشده است. از کجا

ری راه دیگ ارع یکبه خاطر وضوح عدم اختراع ش« عدم اختراع طریقۀ أخری فی مقام الإفادۀ لمرامه من کلامه

فهمیم که می ستاده ام افاده مرامش که بگوید نصّ، که بگوید فلان چیز، از اینکه بدیل برایش قرار نددر مقا

یگزین هم کرد و اگر جامی حتماً این را ردع نکرده است چون اگر این را ردع کرده بود حتماً باید چیزی را بدیل

د ه را بایرت کفایی که اینجا گفتیم، پس عبااین همین بیان است و همین طریق رسیدمی کرده بود به دست ما

ی مقام فأخری  لوضوح عدم اختراع طریقۀ» اینطور معنا کرد، این مراد است که همین راهی است که گفتیم.

 کما هو» ده استطریقه دیگری در مقام افاده و استفاده مرامش از سخنش نفرمو« الإفادۀ لمرامه من کلامه

 «.واضحٌ 

 از کجا« أنهّ ناظر الی الطریق المذکور»ماید زیرا ظاهر کلام آقای آخوند در کفایه فرمی «فإنّ ظاهره»

که به آن تمسّک فرمود و گفت « فإنّ الطریقۀ الأخری»فهمیم ناظر به طریق ما است؟ از این کلامش که فرمود می
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فإنّ الطریقۀ »داشتیم. بود این طریقه دیگر همان بدیل است که ما در این بیان می و الا باید طریقه دیگری

الاخری )که ایشان در عبارتش آورد( هی البدیل للعمل بالظهور، فاستدلّ صاحب الکفایۀ بعدمها )به عدم این 

شود که آن راه را ردع نکرده می گفت چون راه دیگری وجود ندارد معلوم« طریقه أخری( علی انتفاء الردع

شما ممکن « ختراع الشارع خصوصیۀ فی الاستدلال المذکورو لیست لا»است، این همین راهی بود که گفتیم 

کند با گفته شما، چرا؟ شما حرفتان این بود که اگر این نباشد عقلاء باید بدیلی داشته می است بگویید نه آقا فرق

باشند، کفایه گفت اگر این نباشد خودش باید بدیل دیگری جایگزین کرده باشد، این فرق است پس بین طریقه 

 ا آنکه گفتید با طریقه ...شم

 اشد بدیلیره نبسکند، جان مطلب همین است که اگر این نمی جواب این است که نه، این طریق دیگر فرقی

 کند.نمی باید باشد که حالا یا بدیل منهم یا بدیل من الشّارع، این دیگر فرقی در مسأله

ست افرموده  اگرچه ایشان« ل المذکورلاختراع الشارع خصوصیۀ فی الاستدلاو لیست »می فرمایند که 

فتیم، گست که ما اکند، راه همین نمی داد اما این خصوصیتّی ندارد و راه را جدامی خودِ شارع باید بدیل قرار

ار ه عام قراست ک در آن نباشد خوبای پس ما هم اگر بخواهیم بیانمان خیلی واضح تر باشد و دیگر هیچ شبهه

لاء یا من من العق گزینیین سیره مورد قبول شارع نبود و او را ردع کرده است باید یک جایبدهیم و بگوییم اگر ا

ودش بیاید یا از خ ل کندالشارع باشد، اینطور بگوییم و چون هیچ کدام نیست، من العقلاء باشد و شارع آن را قبو

سیره  ت، آنمردوعه نیس شود که همان سیرهمی یک راه جدیدی را احداث کند، چون هیچ کدام نیست معلوم

 مورد قبول است و آن سیره ردع نشده است.

رسیم نمی ما به نماز اینهااند نگذریم، گفته 12حصیلۀ البحث هم که دیگر کاری ندارد بنا شده است که ما از 

 گذارید ما سر وقت به معراج برویم.نمی و

مٌّ بتقریبه لبلوی تامّ به االسیرّۀ الراسخۀ التی تععدم الوصول فی ای إنب الطرّیق الأوّل لإحراز عدم الرّدع»

 «الأولّ إن تمّ مبنا بل هو لزوم تکرر الردع بخلاف تقریبه الثاّنی

اه اولّ دیم که رار کرخب ما دو راه را ذکر کردیم. خلاصه بحث چه شد؟ راه اولّی که گفتیم و امروز هم تکر

یان داشته بجا تکرر ر ایننایش چه بود؟ این بود که شارع باید دچه بود، این راه اوّل اگر مبنایش را بپذیریم مب

خورد، نمی درد ند بهباشد، انبوهی از بیان بیاورد، فقط اعلام موقف به اینکه یک روایت بگوید و یک حرفی بز

اشکال ون چام نیست ل تماگر آن مبنایش را پذیرفتیم راه اولّ درست است به تقریب اوّل. اما تقریب دوّم راه اوّ 

 کردیم و گفتیم نه لازم نیست مردم بیایند هی سؤال کنند و ...
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شود می بوطباشد که مرای و اما طریق ثانی که امروز خواندیم، این طریق ثانی درست است، هر کجا سیره

 د.ته باشکه اگر آن سیره نباشد باید جایگزین داشای به یک امری که مورد نیاز مردم است به گونه

بته آن راه ال« بلویبه ال عدم الوصول فی السّیرۀ الراسخۀ التی تعمّای ریق الأولّ لإحراز عدم الردعإنّ الط»

« قریبه الأولّتب تامٌّ ». این آنچنینی است که تعمّ به البلوی است که باید زیاد بگویند و .. هایاولّ هم در آن سیره

 ف تقریبهبخلا»ست ابتقریب الاولّ درست  «ر الردعهو لزوم تکرّ »اگر مبنایش درست باشد که مبنایش چه بود؟ 

 است. هم درست اه دوّمراین « عدم بدیل للسیره تامٌّ أیضاًای الثاّنی و الطرّیق الثاّنی )که امروز خواندیم(

و کشف  ده استشخواهیم ببینیم ردع می خب تا اینجا بحث راجع به چه بود؟ سیرَ معاصره با معصوم را

 مستحدثه چه؟ ان شاء الله فردا. هایدم ردعش را، اما حالا سیرهکنیم ردع و ع

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


